 چه نيازی به طرح مجدد انديشه و راه شريعتی است
تا کنون از شريعتی، انديشه و راه او بسيار گفته اند و می گويند. تقريبا هر ساله به مناسبت سالگرد هجرت و شهادت شريعتی ويژه نامه های گوناگون از طرف پيروان او و نيز نقدهای گوناگون از سوی موافقان و مخالفان  او انتشار می يابد، اما کمتر مقاله و سخنرانی و يا ويژه نامه ای ديده می شود که توانسته باشد چرايی تکيه به شريعتی در شرايط فعلی و نيز نياز جامعه امروزين ما به شريعتی را توضيح دهد و اگر هم در اين رابطه سخن گفته اند و يا نوشته اند نمی توان  با تکيه بر آنها راه و رسمی نوين ترسيم کرد و به تداووم راه شريعتی که خود به تنهايی بخاطر تلاشهای پر ارجش سنتی ماندگار را به ياد گار گذاشت، پرداخت. ما در اين مقاله برای اولين بار بر آن شديم تا نشان دهيم که جامعه ما و ما چه نيازی به شريعتی، انديشه و راه او داريم. تا شايد از اين رهگذر راهی برای نجات و رهايی جامعه پيدا کنيم. 
نياز جامعه ما به شريعتی
1-" نان":  حياتی ترين نياز جامعه ما که باعث گرديد تا تود ه های ميهن مان را از بسياری از ارزشهای انسانی و متعالی دور نگه داشته و آنها را از توجه به نيازهای روحی، معنوی و متعالی درونی خويش وا بدارد، نياز به "نان" و نياز به معيشت اقتصادی و نياز به بر خورداری از مواهب مادی روزانه زندگی است . نيازهای اقتصادی جامعه از قبيل نان و مسکن و داشتن شغل مناسب و امنيت شغلی، درآمد مکفی، تفريحات سالم و نهايتا برخورداری از يک زندگی انسانی و شرافتمندانه و از بين رفتن استثمار مضاعف و ستم وحشتناک طبقاتی، از اولی ترين و حياتی ترين نياز بيش از 70 در صد از جامعه ما می باشد. بدون پاسخ به اين نياز اساسی جامعه، مردم ما هرگز به نجات و رهايی نخواهند رسيد.
2- آزادی: آزادی به عنوان اصلی جدايی ناپذير از سرشت آدم که آدمی با آن پای به هستی گذاشت، به عنوان يک نياز اساسی در کنار "نان" ( معيشت اقتصادی) لازم و ملزوم هم هستند. بدون وجود آزادی و به تعبيری با وجود استبداد، بسياری از استعدادهای درونی انسانهايی که می خواهند جهت رشد و رهايی خويش تلاش نمايند منفعل گشته و خاصيت بالندگی و تبلور خويش را از دست می دهند و به قول شريعتی هر کس که بخواهد آزادی را از آدمی بگيرد ديگر هيچ چيز ندارد که به او بدهد. بنابراين آزادی يک عطيه الهی است و همه انسانها از هر رنگ و نژاد و مذهب که باشند بايد از آن بر خوردار شوند.  در واقع "نان و آزادی" به عنوان دو شاهبال هستی انسان لازمه رشد، تعالی و تبلور استعدادهای درونی آدمی هستند.
3-فرهنگ: در جامعه ما بخاطر حاکميت استبداد مذهبی و به خاطر تحميل فقر و استبداد و بخاطر سرکوب شديد فعاليتهای فرهنگی و فکری و اعمال فرهنگ ارتجاعی از يکسو و تهاجم گسترده فرهنگهای سرمايه داری و نو ليبرالی از سوی ديگر، از سطوح بالای روشنفکری تا لايه های ميانی و تحتانی آن از نوعی سر درگمی و بی ثباتی فرهنگی رنج می برد. بگونه ای که هنوز روشنفکران، نويسندگان، محققين و تمامی  دردمندانی که می خواهند صادقانه کاری برای جامعه انجام دهند، موفق نگشته اند تا فرهنگی که بتواند  منجر به هويت يابی جامعه ما در تقابل با مشکلات فرهنگی معاصر باشد، را  ارائه دهند. اين است که جامعه ما در کنار مسئله نان و آزادی شديدا به پالايش فرهنگی که بتواند ارزشهای انساني را در اشکالی نوين و مدرن و بگونه ای که با تاريخ  ميهنمان هماهنگی داشته باشد، نياز مند است.
سه اصل اساسی و بنيادين فوق که لازمه رشد و تعالی آدمی است و نياز حقيقی و واقعی امروزين جامعه ماست، شريعتی در آنجايی که از زندگی تعريف ارائه می دهد، با ايمان تمام اعلام می کند. او می گويد که از نظر من زندگی عبارت است از نان، فرهنگ، آزادی، ايمان و دوست داشتن. برای شريعتی زندگی بدون اينها هيچ مفهومی نداشت. بی شک پس از نان، آزادی، و فرهنگ مردم ما به ايمان و دوست داشتن نيز شديدا نيازمندند، اما تا زمانی که اين سه مقوله بسيار حياتی  يعنی نان، آزادی و فرهنگ نباشند، چگونه می توان از ايمان و دوست داشتن سخن گفت. در جامعه ای که حتی بسياری از مردم با ايمان آن می گويند: آری خدا خوب است اما اول پول و بعد خدا و نيز در جامعه ای که مشکلاتی نظير فقر ونابرابری، ستم وحشتناک طبقاتی و هم چنين وجود استبداد، ستم سياسی و فقدان آزادی و نهايتا بحران و بی هويتی فرهنگی بيداد می کند و بسياری از مردم آن حاضرند برای نجات خويش و تامين نيازهای اوليه روزانه، حتی زن و فرزندان و نزديکان خويش را قربانی کنند، چگونه می توان از دوست داشتن همسايه ها و دوست داشتن ديگران سخن گفت!!!! و از ايمان حرف زد. مگر نشنيده ام که فقر همسايه ديوار به ديوار کفر هست و هر گاه فقر از دری وارد شود ايمان از دری ديگر خارج می شود.
سازماندهی و سازمانيابی: جامعه ای که پراکنده است و تود های آن سازمانيافته نيستند، بر فرض اينکه بخواهند برای نان و آزادی  مبارزه کنند، چگونه می توانند به اين امر دست يابند. شريعتی خود می گويد: تا زمانيکه جامعه خود نهادينه نشود همواره به دنبال قهرمانان و منجيان می باشد.  شريعتی بخاطر اينکه توده ها برای رسيدن به برابری و آزادی و آگاهی يا  فرهنگ و ايمان و دوست داشتن تلاش کنند، بی صبرانه به دنبال راهی جهت سازماندهی و سازمانيابی مردم  بود و در اين رابطه مدلهايی را نيز جهت سازماندهی توده ها در شيعه يک حزب تمام مطرح کرد. او که  خودآگاهی را به عنوان موتور حرکت تاريخ مطرح  کرده و انقلاب قبل از خودآگاهی را فاجعه می دانست، بخاطر مساعد  نبودن جامعه برای ايجاد نهاد های مدنی و تشکل های مستقل، مدلهايی از سازماندهی و سازمانيابی را مطرح می کند که شايد برای  شرايط امروزين جامعه ما پاسخی راه گشاه نباشد. 
برابری حقوقی : اقشار مختلف توده های ما يعنی زنان، افليتهای قومی، مذهبی وملی شديدا از نابرابری حقوقی رنج می برند و حاکميـت فقر و استبداد و نيز اعمال فرهنگ ارتجاعی و فرقه ای توسط مرتجعين حاکم باعث گرديد که نا برابری حقوقی به عنوان يکی از معضلات اساسی در جامعه ما محسوب گردد. شريعتی بارها و بارها با تاکيد بر اينکه در فلسفه توحيد که به عنوان جهان بينی از آن نام می برد و آنرا زير بنای تمامی مسائل هستی يعنی انسان، تاريخ و جامعه میداند، می گويد: از ديدگاه توحيدی هيچ کس نسبت به ديگری برتری ندارد، همه با هم برابرند و خداوند روح خويش را در همه انسانها به يکسان دميده است: زن ومرد، روحانی و جسمانی، مادی ومعنوی، دنيا و آخرت، سياه وسفيد همه و همه از نمودهای يک بود مطلق اند و آن بود مطلق، خدا (توحيد) می باشد. اين است که برابری حقوقی، آگاهی و آفرينندگی و آزادی و اختيار جز لاينفک وجود آدمی است، همه انسانها از حقوق برابر بر خوردار می باشند.
نتيجه: در اين قسمت از مقاله می توان اين نتيجه را گرفت که نياز جامعه ما و نياز ما به شريعتی و براه او، نیازهايی است عينی و واقعی و نه صرفا يک نياز مسلکی و ذهنی و يا عاطفی و....شريعتی تمام عمر و هستی خويش را جهت نشان دادن راههائی که می تواند منجر به پاسخگويی به اين نيازها شود، گذاشت. او در طول عمر کوتاه و پر بار خويش سعی کرد تا راه حلهای بومی و علمی را که هم با تاريخ و فرهنگ ما انطباق داشته باشد و هم  از دست آوردهای علمی جهان معاصر بهره مند باشد ارئه دهد. اگر چه راه حلهای شريعتی در بعضی از حوزه ها می تواند دارای نقصانهای زيادی باشد، اما دغدغه های شريعتی در تشخيص دردها و نيازهای مردم جامعه ما و نيز بسياری از راه حلهای او، هم واقعی و عينی و هم دردمندانه و صادقانه بوده است. و اکنون اين ما هستيم که می بايست با تاکيد بر دغد غه ها و آرزو های او و با الهام از راه حلهای او و بر طرف کردن نقصانهای آن برای نجات و رهائی مردم ستمديده جامعه ما تلاش کنيم. 
ويژگيهای ديگر شريعتی: ويژگيهای ديگر شريعتی که امروز می توان با الهام از آنها جامعه را گامهايی به جلو برد عبارتند از: 
 چند بعدی و سيال بودن انيشه شريعتی 
انيشه و تفکر شريعتی در عين سياليت و عدم در جا زدن و نيز مخالقت شديد با  دگماتيسم، دارای ابعاد گوناگون نيز بود. ابعادی که با تکيه بر آنها به نيازهای متنوع انسانها پاسخ گفته می شود. انديشه و اعتقاد شريعتی که انسانی مبارز، عارف مسلک  و انقلابی نيز بود در حوزه های متفاوت عبارت بوده است از: 1- در عرصه اعتقادی شريعتی به توحيد به عنوان جهان بينی، اومانيسم توحيدی و عرفان اجتماعی باور داشت. در واقع اين اعتقادات به مثابه محکمات انديشه شريعتی محسوب می شوند و بدون تکيه به آنها نمی توان از شريعتی و راه او سخن گفت. 2- در عرصه تاريخی  معلم شريعتی معتقد به مبارزه طبقاتی در تاريخ بود. او در تفسير خويش از تاريخ، مبارزه طبقاتی را اساس می داند. اگر چه او خو آگاهی را موتور حرکت تاريخ می داند، اما جنگ ما بين هابيل و قابيل را که هر دو از يک نژاد، خانواده، مذهب و فرهنگ هستند، جنگی طبقاتی می داند و براين  باور است که ماداميکه تضادهای طبقاتی در جوامع با قی باشند نمی توان از آزادی و دموکراسی ، برابری حقوقی، فرهنگ متعالی و اصالت انسان به مفهوم حقيقی آن سخن گفت.3- در عرصه فرهنگی شريعتی به پالايش فرهنگی و بازگشت به خويش ايرانی -اسلامی باور داشت. در اين رابطه شريعتی اعتقاد داشت که نمی توان ايران و اسلام را جدای از هم و در تقابل با يکديگر مطرح کرد، بلکه به باور او تمدن ايرانی-اسلامی، ميراث تاريخی جامعه ماست و بايد  پالايش فرهنگی  در اين راستا انجام گيرد. 
اين است که در عرصه اعتقادی، تاريخی و نيز پالايش فرهنگی نيز جامعه ما شديدا به شريعتی، راه و انديشه او نيازمند است. در واقع اگر اغراق نکرده باشيم، با تکيه و اصلاح و تکميل آن ما می توانيم به نوعی از هويت يابی تاريخی، اجتماعی و ملی دست يابيم. نيازی که بخاطر گسست فرهنگی، حاکميت ارتجاع مذهبی، از بين رفتن ارزشهای انسانی و اجتماعی، شديدا حس می شود.  مردم جامعه ما که امروز در محاصره سنت گرايان فقاهتی و سرمايه داری جهانی قرار دارند، جهت هويت يابی خويش نيازمند به علائم روشن و پايداری هستند که با تکيه بر آنها و باچنگ زدن به آنها راه خويش را پيدا کنند.
پيروان شريعتی 
تا کنون از شريعتی و و يژگيهای راه و انديشه او سخن گفتيم و ازانطباق نيازهای جامعه به اين راه و انديشه حرف زديم ، اکنون بنگريم که پيروان شريعتی و راه او تا کنون چه کردند و اکنون چه بايد بکنند.
در اواخر حيات شريعتی و پس از شهادت او پيروان شريعتی به پيروی از راه او و گام نهادن در مسير پاسخگويی به دغدغه های و آرزوهای او و نيز در تداووم بخشيدن  راه او که بر خودآگاهی و منافع توده ها برای رسيدن به آزادی، برابری و عرفان تاکيد داشت، اقدام بر پايی تشکل ها و سازمانهای سياسی نمودند. اين سازمانها و گروهها  در سالهای پيش از انقلاب بهمن و پس از آن در دهه های 50 و 60  هر کدام توانستند به فراخور توان خويش فعاليتهای فکری، سياسی و تشکيلاتی انجام دهند. اما  پس از تثبيت ارتجاع مذهبی و از بين رفتن آزادی های نيم بند سياسی در جامعه،  نظير سايرسازمانهای سياسی در ايران، متحمل ضربات سنگين شده و فعاليتهای آنها بتدريج متوقف شد.
گروهها وسازمانهايی که به پيروی از شريعتی و تداووم راه او تشکيل شدند به قرار زير بودند:
1- کانون ابلاغ انديشه شريعتی(ارشاد) 2- سازمان رزمندگان پيشگام مستضعفين(آرمان مستصعفين)3- موحدين انقلابی 4-مهاجرين 5- پيشتازان حکومت اسلامی 6- حديد و .....
تمامی اين جريانات به پيروی از انديشه شريعتی، خط مشی آگاهی بخش  و فعاليت عقيدتی- سياسی را در دستور کار خويش قرار دادند و تا زمانی که باقی ماندند بر اين راه و رسم پای فشردند.
در اين ميان جريانی نيز در اوايل انقلاب بوجود آمد که بر مبارزه مسلحانه تکيه کرد و شروع کرد به ترور چهره های سرشناش رژيم جمهوری اسلامی. اين جريان که" فرقان" نام داشت در اوايل انقلاب بهمن نامش به خاطر انتصاب به شريعتی و نيز ترورهای انجام داده، حتی بيشتر از مجاهدين خلق وچريکهای فدايی خلق بر سر زبانها افتاد. فرقان بر اين باور بود که ارتجاع مذهبی به هيچ وجه اين حق را ندارد که خود را به شريعتی منتصب کرده و از انديشه  و افکار او سوء استفاده نمايد. هم چنين اعتقاد داشت که روحانيت و آخونديسم به خاطر تبهکاری های ذاتی شان برای جامعه  و مردم ايران جز فاجعه چيزی به بار نخواهند آورد. به همين خاطر اصطلاح آخونديسم تبهکار را همواره مطرح می کرد.
به هر حال  بسياری از جريانات عقيدتی-سياسی طرفدار شريعتی توانستند اقدام به انتشار آثار تئوريک و اعتقادی در راستای تدووم راه شريعتی نمايند. برخی از اين آثار هنوز قابل دسترسی است و بطور نمونه می توان به سايت پويا در بخش هواداران شريعتی مراجعه کرد. هم چنين بخش اعظم اين سازمانها توانستند از طريق اتخاذ مواضع و مرزبنديهای روشن سياسی، مرزهای خويش را با اسلام ارتجاعی، حاکميت سياسی در ايران و نيز ليبراليسم ترسيم  کنند.
عليرغم اينکه اين جريانات توانستند صادقانه مبارزه نمايند و خود را تسليم ارتجاع مذهبی حاکم ننمايند، اما بخاطر حاکميت مجدد استبداد و ديکتاتوری در ايران و بخاطر شروع مبارزه مسلحانه توسط مجاهدين خلق و برخی گروه های ديگر و بوجود آمد اختناق و سرکوب مضاعف سياسی، شانس ارتقاء و رشد را نيافته و به تدريج از صحنه سياسی به لحاظ عملی و خط حرکتی حذف گشتند.
برخی از افراد و گروههايی که در اين رابطه به خارج از کشور مهاجرت کردن  تلاش کردند تا در راستای تداووم راه و انديشه شريعتی فعاليت کنند و دست به تجمعات، تشکلات، انجمنها و محافل گوناگون زده تا راه اتحاد و مبارزه را تجربه نمايند.
در داخل نيز پس از بوجود آمدن موج اصلاحات و اصلاح طلبی برخی از نيروهای سابق معتقد به راه شريعتی که بخشا نيز در سازمانهای سياسی فعاليت می کردند بتدريج از آراء و افکار انقلابی شريعتی فاصله گرفته و به صف اصلاح طلبان پيوستند. اين افراد و يا جريانات در همکاری با برخی از نيروهای نهضت آزادی و مليون،  جريان ملی- مذهبی را بوجود آوردند. اين نيروها و افراد در تلاش بر آمدند تا از راه و انيشه شريعتی که راهی انقلابی و سوسيالیستی است، قرائت و رويکردی اصلاح طلبانه ،دموکرات مآبانه و ليبرالی ارائه دهند، که البته در اين کار موفق نشدند. زيرا مرزهای شريعتی در رابطه با رفرم و ليبراليسم مرزهای روشنی است. و شريعتی به رفرم و اصلاح تنها در کادر انقلاب  باور داشته و دموکراسی را همواره منهای بورژوازی و ليبراليسم طرح می کرد و در تحلیل نهايی معلم شريعتی دموکراسی و سوسيالیسم را لازم و ملزوم هم می ديد و اين مسئله را در کتاب خودآگاهی انقلابی در بخش عرفان، برابری و آزادی با صراحت توضيح داد.
 جريانات پيرو راه شريعتی  اگر چه توانستند خط مشی آگاهی بخش را به عنوان يک مشی سياسی در مقابل خط مشی مسلحانه مطرح کنند، اما بخاطر نداشتن استراتژی رئال و خط حرکتی روشن سياسی نتوانستند از خويش سنت مبارزاتی استواری بر جای گذارند. زيرا مشی آگاهی بخش و خود آگاهی دادن به توده ها آنگاه که در ملاء اجتماعی نباشد و در غياب  توده ها و مبارزات جاری و عينی آنها بخواهد انجام گيرد، هيچگاه تبديل به سنت مبارزاتی نشده و خصلت توده ای و اجتماعی به خود نمی گيرد . البته در اين ميان وجود استبداد و اختناق، بازداشت و شکنجه و اعدام رهبران، اعضاء و هواداران سازمانهای سياسی و نهايتا خروج بسياری از نيروها به خارج از کشور را نيز نبايد از ياد برد. اما اين امر شرط قضيه هست و اصل همان عدم توده ای و اجتماعی شدن مبارزات سياسی آنهاست.
پيروان شريعتی اکنون چه بايد بکنند 
1- حضور در مبارزات جاری توده ها: لازم است تا پيروان شريعتی با شناخت درست انديشه و راه شريعتی يعنی عرفان، برابری وآزادی و در واقع نان، آزادی، فرهنگ، ايمان و دوست داشتن بی مهابا درمبارزات جاری تود ها در هر کجا که هست شرکت جوييم. در مبارزات کارگران، دانش جويان، معلمان، زنان، پرستاران، جوانان، اقليتهای قومی و مذهبی، روشنفکران، نويسندگان، روزنامه نگاران و.....شرکت صادقانه و آگاهانه و بدون چشم داشت. هر کجا که مبارزه ای به منظور دست يابی به عدالت، آزادی و کسب حقوق برابر وجود دارد حضور داشته باشيم. زيرا آرزوها و دغدغه های شريعتی را چيزی جز اين امور تشکيل نمی داد.
2-  تلاش درجهت تعميق نهاد ها و تشکلهای مستقل توده ای 
اساسی ترين وظيفه پيروان شريعتی در هنگام حضور در مبارزات جاری تود ها، امر سازماندهی و سازمانيابی مبارزات جاری آنهاست. می بايست راه رسيدن به اهداف مبارزاتی که چيزی جز اتحاد و همبستگی و پيش برد مسوليت مشترک، آنهم در غالب نهادها و تشکل های مستقل در جامعه نيست را آموخت و آموزاند. در واقع تا زمانی که نهادها و تشکلهای مستقل در جامعه شکل نگيرند، مبارزه قانونمند با استبداد نيز معنی ندارد و دست يابی به مطالبات آنها نيز  امکان پذير نيست. بنابراین تعميق و تقويت نهادهای مستقل از جمله وظايف و چه بايد کردهای کنونی پيروان شريعتی می باشد. 
3- فعاليت گروهی و جمعی در راستای ايجاد تشکيلات سراسری
يکی از مشکلات بسيار جدی جامعه ما در شرايط فعلی  تشکل گريزی، عدم تشکل پذيری و فعاليتهای فردی و پراکنده است. اگر چه دشمنان مردم ما يعنی  طبقات حاکم و استثمارگر در ايران هر کدام به خاطر دست يابی به منافع استثمار گرانه و استبدادی شان دارای نهادها، تشکلات و احزاب خويش هستند، اما در صف دوستان مردم تفرقه و عدم تشکل پذيری  بيداد می کند. روشنفکران، مبارزين، صاحب نظران، و نيز افراد مسئول در جامعه بسيارند، اما بنا به دلائل متعدد و شايد بعضا به دليل فرد گرايی مفرط و خود محوری و يا عدم داشتن تجربه و صبر و حوصله در کار مشترک  ملا حظه می شود که در جامعه عدم فعاليتهای گروهی و جمعی به شدت ريشه دوانده است.  اعتماد مطلق به خرد فردی و عدم اعتقاد  به خرد  جمعی منجر به نوعی فرد گرايی و اندويدوآليسم غير مسولانه شده است. زيرا از نظر اصولی آنگاه که فرديت در تقابل با فرهنگهای قبايلی و مناسبات استبدادی و توتاليتر در جامعه شکل می گيرد می  بايد خود زمينه ساز نوعی کار و فعاليت مشترک برای ايجاد آلترناتيو مناسب در مقابل استبداد و روابط قومی و قبايلی  شود. و آن روابط که همان روابط دموکراتيک است تنها و تنها در کار مشترک جمعی تبارز می يابد. البته بايد فورا اضافه کنيم که در اين امر وجود استبداد مطلقه همواره نقش بسزايی داشته و دارد، زيرا همواره در مقابل فعاليتهای مستقل از حاکمييت حساسیست فوق العاده نشان داده و به سرکوب آنها پرداخته است. اما نبايد هيچگاه تسليم شرايط شد و از طريق فرافکنی که آن هم سنت ارتجاع مذهبی حاکم است، از زير بار اين مسوليت خطير شانه خالی کرد. آنانی که ساليان طولانی در اين راه گام بر داشتند می دانند که کار گروهی و جمعی بويژه در ميان انسانهائی که خود دارای منزلت، فرديت و استقلال نظری و فکری شدند کار آسانی نيست، اما ظرافت  کار نيز در همين جاست. اگر افراد اين چنانی بتوانند در جامعه کار گروهی وجمعی کنند می توانند منشاء تغيير و تحول اساسی باشند واز خود سنت اجتماعی و خط حرکتی بالنده ارائه دهند. 
اين است که تلاش در جهت کار گروهی و جمعی از ديگر وظايف پيروان شريعتی است. اما اين تلاش ها بايد جهت مند باشد. بايد اين حرکتهای مشترک و جمعی ما را به سمت يک تشکيلات سراسری رهنمون باشد. تشکيلاتی که دارای اهداف استراتژيک مشخص مبارزاتی است و می تواند بخش و سيعی از طرفداران استقلال، آزادی و سوسياليسم را با الهام از محکمات انديشه شريعتی در درون خويش جمع کند. اين تشکيلات سراسری يک شبه بوجود نمی آيد، بلکه از دل فعاليتهای گروهی و جمعی است که می توان با صبر و حوصله و درايت و کاردانی به آن تشکيلات سراسری راه برد . 
درجه بندی مجدد تضادها
اکنون بيش از 30 سال از شهادت شريعتی می گذرد و در اين 30 سال بسياری مسائل در سطح حهانی و داخلی تغيير کرده است. در سطح جهانی، بلوک شرق (سوسياليسم موجود) فروپاشيده و امپرياليسم امريکا يکه تاز ميدان شد. مبارزات ملی و ناسيونالیستی در خاور میانه به شدت تضعيف شده است و نئوليبراليسم و جهانی سازی( گلوباليزيشن) در جهان حاکم شد. بنياد گرايی اسلامی بعد از فروپاشی شوروی به عنوان اصلی ترين دشمن امپرياليسم امريکا و متحدانش  قلمداد  گرديد و امپرياليسم امريکا و متحدينش با توسل به اين حربه به چندين نقطه جهان حمله کرده و يا برخی از کشورها را به اشغال خود در آوردند. در ايران ارتجاع مذهبی که در عصر شريعتی به عنوان دشمن فرعی بود بر جامعه حاکم شد و جزء  دشمن اصلی شد. برخی از جريانات مترقی آن زمان الآن به جريانات ارتجاعی تبديل شده ودر کنار امپرياليسم امريکا پهلو گرفتند. ليبراليسم که آن زمان در مقابل سوسياليسم بسيار زبون و گوشه گير بود الآن خود را تنها آلترناتيو میداند و سخن گوی آن فوکو ياما استقرار آنرا به عنوان آغاز پايان تاريخ،  مطر ح کرده است. همه اين مسائل باعث می شود تا پيروان شريعتی به در حه بندی مجدد تضادهای احتماعی پرداخته و درحه بندی اين تضادها و نحوه برخورد با آنها را توضييح دهند. از اين طريق می توانيم سيل شبهه و توهمی که از همه سو بر سر مردم ميهن مان می بارد  در امان باشيم.  درجه بندی تضادها با تکيه بر محکمات انديشه  شريعتی  که در کنار آن مواضع ضد امپرياليستی، ضد استبدادی، ضد استثماری و ضد ارتجاعی موج می زند، يکی از وظايف پيروان او می باشد.
آری ويژه نامه امسال شريعتی را ما می توانيم با تاکيد بر نيازهای جامعه و متمرکز شدن بر آن نيازها و  طرح مجدد آرمانهای شريعتی و رهنمودهای او انتشار دهيم و از اين ويزه نامه به عنوان نامه ای که به طرح چه بايد کردهای مشخص می پردازد استفاده کنيم. اگر محتوای و يا مضمون اين چه بايد کردها را قبول نداريم و يا آنها را ناقص می دانيم ، بصورت فعال با آنها برخورد کنيم، و اگر پيرو صديق راه شريعتیی هستيم بدانيم که ديگر زمان آن رسيده است که به دنبال ايجاد خط حرکتی فعالی که بتواند با تکيه بر محکمات انديشه شريعتی از يکسو جو شبهه و توهم را بشکند واز سوی ديگر طيف و سيع پيراوان او را در خود متشکل کند، باشيم. خط حرکتی و تشکيلاتی که بتواند در راستای تحقق واقعی معنای زندگی از زبان شريعتی يعنی نان، آزادی، فرهنگ، ايمان و دوست داشتن، کوشا باشد. به اميد آن روز
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